
 على ثابت

هوا را هم مى شود خورد

ــيده  ــى از گرد راه نرس ــى كه جوانك ــر مثلا مى بين اگ
ــد و حتى هواپيماى  ــه درجات بالا از لحاظ مادى مى رس ب
اختصاصى مى خرد؛ اولا از جيب خودش است، ارث پدرت 
كه نيست و بعد و مهم تر از همه اين است كه امثال او يا نبوغ 
دارند يا دلِ پاك دارند يا به قول مرحوم عمه ام كه زن بسيار 
فهميده اى بود، خود به خود و «به جا رسيده»اند. شماها عيب 
از خودتان است كه دلتان پاك نيست و آن وقت معلوم است 

كه گرانى مى آيد و در عوض، باران نمى آيد. 
حالا از اين به بعد، هنگام حمام و شست وشو با صابون 
عروس و گلنار، قدرى دل خود را هم بشوييد و پاك كنيد، 

نتيجه اش را خواهيد ديد. 
و اما در مورد گرانى ها... كو؟ كجا؟! آقاى رييس جمهور 
آينده، آيا شما متوجه گرانى شده ايد؟ همكاران شما چى؟ 

ــت كه جماعت  ــتى اس من نمى دانم كه اين چه خس
ــت و  ــد هزارتومان هم كرايه خانه و گوش ــد؟ حالا چن دارن
ارزاق بيشتر شود، مگر چه مى شود؟ اصلا دكترها مى گويند 
ــت خوب نيست، مرغ هم همين طور، حالا بحث  كه گوش
ــى ارزاق، توفيق و  ــت. تازه، گران تخم مرغ چيز ديگرى اس
لطفى است كه مردم دنيا بايد حسرتش را بخورند. سعدى 
فرمود: «اندرون از طعام خالى دار، تا در او نور معرفت بينى» 
همين «نور معرفت» و «بينى» مهم است. بقيه كشك است. 
ــتى، نان و كشك هم مى توانند بخورند. شكم را كه پر  راس
مى كند. خوب است چربى بخوريد و شكمتان پيه بگيرد؟ 
ــبيده كه بهتر است. حالا  ــتتان چس همين طور كه به پش
شكم بد شكل و پيه و چربى گرفته را ما خودمان جورش 
ــق به همنوع و  ــيم. چه كنيم ديگر؛ از فرط عش را مى كش

محرومان، مرده ايم.
ــتى، يك چيز ديگر، هوا هم مى شود خورد. مفت  راس
ــت. آن وقت مثل مرتاض هاى هندى همين طور  هم هس
ــا و پول مى دهند.  آدم مى رود هوا، جماعت مى آيند تماش
پس مشكل بيكارى هم حل شد. مى ماند اينكه كارگرهايى 
هستند كه مى گويند چندماه است حقوق نگرفته ايم، چه 

كار كنيم؟ حالا يادتان مى دهم. 
ــت كه سوت سوتك به دست بگيريد،  چاره اش اين اس

ببريد در متروها بفروشيد. 
بعد، اينقدر دلبسته دنيا و مال دنيا نباشيد. اى كارگر، 

ــت،  اى معلم،  اى بيكار، از دنيا بگذريد و يك بار هم  اى رعي
ــت زن و بچه هاتان را بگيريد و آنها را ببريد  ــده، دس كه ش
ــام مفصل و خوبى  ــتوران گردان و ش ــرج ميلاد و به رس ب
سفارش دهيد.  آخر رحم نداريد و دلتان به حال بچه هاتان 
نمى سوزد كه سوءتغذيه دارند و رنگشان پريده است؟ ياد 
بگيريد از آن بزرگوارانى كه از مال دنيا گذشته اند و هر شب 
زن هاى عقدى و صيغه اى و همكاران و همقطاران خود را به 
انواع غذاهاى كمياب چينى و انگليسى و كجا و كجا دعوت 
مى كنند و خم به ابرو نمى آورند كه مثلا چندصدهزارتومان 
ــام شد. من كه مى دانم عيب از خودتان است  خرج يك ش
كه از بس به دنيا چسبيده ايد، همه تان مى ريزيد در يك اتاق 
تنگ و تاريك و بدون نور و هواى آزاد و بچه هاتان را با لباس 
كهنه مى فرستيد مدرسه؛ فقط به خاطر اينكه نمى خواهيد 
پول هاتان را خرج كنيد وگرنه بيكارى و گرانى و حقوق كم 

و مخارج سنگين، همه اش بهانه است.
ــه اصلا به درد نخور  ــد موضوع فرهنگ و هنر ك مى مان
ــت. طرف، آخرش مى شود مثلا «سهراب سپهرى» كه  اس
ــاخت، تار هم  در تعريف از پدرش مى گويد: «تار هم مى س

مى زد». پس يكبارگى بفرما سينما هم مى رفت.
البته در مواردى مى شود ميلياردهاتومان هزينه كرد و 

فيلم و سريال تاريخى ساخت؛ مثلا درباره مصر باستان.
آقاى رييس جمهور آينده! بنده تا اينجا چند مشكل را 
ــت. گرانى  حل كردم. فرار مغزها كه عرض كردم دروغ اس
كه گفته شد، نخورند، بيكارى كه توصيه شد، سوت سوتك 

بفروشند تا بيكار نباشند.
ــان  ــكلات جهان كه خودم تنهايى حلش مى ماند مش
مى كنم. اما تقاضا دارم كه براى نجات جهان، مرا خيلى زود 
مسوول يك جايى بگذاريد (حتى آبدارچى اداره ارشاد شهر 
خودمان) چون كه عشق به خدمتگزارى لحظه اى راحتم 
نمى گذارد و من نه پس انداز دارم، نه خانه و نه ماشين. پس 

نوبت خدمتگزارى من كى مى رسد.
پايان

نگاه

شيرين كامى و عصيان

ــادى هاى خيابانى روزهاى گذشته و «اميدى» كه  � ش
در دل مردمانمان و به دنبال انتخابات رياست جمهورى 
يازدهم شكفته است، تاكنون بازتاب هاى زيادى به همراه 
داشته است؛ بسيارى از روزهاى روشن آينده مى گويند 
ــيارى هم از اينكه آب از آب تكان نخواهد خورد و  و بس
مردمان اميدوار به زودى طعم يك سرخوردگى واقعى را 
ــيد. فارغ از اينكه كدام يك از اين دو گروه  خواهند چش
ــت مى گويند و آينده به واقع آبستن چه تحولاتى  درس
ــوال اساسى در اين بين اين است كه اين  خواهد بود، س
ــيرين كامى، چه تبعاتى براى  ــاس خوب و اين ش احس
ــت كه به  ــراه دارد؟ آيا كار «ما» تنها اين اس «ما» به هم
ــت يا به غلط، تنها «شيرين كام» باشيم و «احساس  درس
خوشبختى» كنيم؟ وظيفه مهم ترى بر دوشمان نيست؟ 
ــاس  ــته هايى كه در موضوع احس ــرور نوش ــال م در ح
ــت بودم كه به اين شاهكار  خوشبختى نوشته شده اس
رومن گارى در «خداحافظ  گرى كوپر» برخوردم: «چون 
دنبال خوشبختى هستيد. من مطلقا زير بار خوشبختى 
ــن نمى خواهم بنده  ــك آدم آزادم. م ــن ي ــى روم. م نم
ــبختى ها همه از يك قماشند.  خوشبختى باشم. خوش
ــيرين شد، ديگر فاتحه تلاش خوانده شده.  كامت كه ش
جايى كه شيرين كامى باشه، تلاش نيست. خوشبختى 
افيون ملت هاست، ركوده.»؛ اين كتاب را در گذشته نيز 
ــى از آن به اين خوبى  خوانده بودم ولى هيچ گاه با بخش
ارتباط برقرار نكرده بودم. به باورم خطاب رومن گارى در 
ــت: «ما»يى كه كاممان شيرين  اين كتاب گويى به ماس
ــتوانه رايمان و  ــت و فراموش كرده ايم كه پش ــده اس ش
ــتيم؛  ــته هايمان، خودمان هس ــراى خواس تضمين اج
ــينيم و تنها نظاره گر باشيم.  «ما»يى كه نبايد از پا بنش
«ما»يى كه بايد مطالباتمان را هر لحظه يادآورى نماييم 
ــت اجرايى كردن آن گام برداريم.  و خودمان هم در جه
دموكراسى، مسووليت مى آورد و اين مسووليت بيش از 
آنكه متوجه رييس جمهور منتخب يا دولت باشد، متوجه 
ــت؛ مردمانى كه بايد با مسووليت شناسى  ما مردمان اس
ــهروندمدارى، اين شيرين كامى را تداوم بخشيده و  و ش
ــبختى افيون «ما» شود. اين احساس  اجازه ندهيم خوش
ــت را به انتظار «معجزات» دولت  نبايد موتور محركه مل
ــته بكشاند.  خاموش كند و آنها را به ركودى خودخواس
ما بايد كه تلاش كنيم: تلاش بر عليه هرآنچه نبايد باشد 
و هست. تلاش عليه خودمان زيرا اگر هركدام از ما تنها 
عليه خودش عصيان كند و با دوركردن بى مسووليتى از 
خود، شهروندى شود مسووليت پذير، بى شك بسيارى از 
ــد و تنها در اين صورت  مشكلات ما برطرف خواهد ش
ــود و راى مان هم.  ــت كه زندگى مان معنى دار مى ش اس
ــت، تحقق دموكراسى  ــى تنها راى دادن نيس دموكراس
ــوون  ــاركت و حضور آگاهانه و فعالانه در همه ش با مش
ــت كه  زندگى با قصد مطلوب تركردن حيات جمعى اس
ــيرين كامى  پديد مى آيد. پس تلاش كنيم و تنها به ش

بسنده نكنيم. روز ما فرداست، فردا روشن است... 

زاويه ديد

كارتون خواب

با شاعر

اين صحنه را تصور كنيد... 
... زنى 50،40ساله كه كت و دامن سرمه اى و 
ــى شيكى پوشيده، رو به شكم  كفش هاى مجلس
ــيده و سر و شانه هايش بر  روى چمن ها دراز كش
فراز لبه صخره است. يك دستش ريشه پيچ درپيچ 
ــت. با  درختى را كه بيرون زده، محكم گرفته اس
ــش در ميان گل ولاى، خودش  پاشنه هاى كفش
ــايش با زمين  ــش بر اثر س را نگه مى دارد. لباس
ــت. چهره اش نقابى از درد و تمركز  پاره شده اس
ــت. بازوى ديگرش پايين مى رود و فشار روى  اس
ــار روى گوشت و استخوان زيرش را  آستين، فش

زياد مى كند. 
بياييد پايين و به سمت دستش برويم كه روى 
آن يك انگشتر طلاى كهنه است. 26 سال است 
كه روى انگشت سوم دست چپش است. پوست 
ــت، به جز  ــتش به طور دردناكى بى رنگ اس دس
ــمت هايى كه دست ديگر، محكم  قرمزى آن قس
ــت در تماس است. دست  ــت و با پوس گرفته اس

ديگر كوچك تر است: دست هاى يك كودك. 
ــته بود و  ــاحل نشس ــه زن كنار س ــروز ك ام
كيسه هاى 10پنسى از سوداگران فربه مى گرفت، 
ــرش زده بود. وقت  ــوق يك ماجراجويى به س ش
ــم هاى بسته، سر رو به  ناهار نشسته بود، با چش
ــمان و با دست هاى به هم گره شده، دعا كرده  آس
ــى برايش بيفتد. «خدايا لطفا  بود اتفاق پرهيجان
ــت رو ازم دور  ــت كه اين ملال چيزى برايم بفرس
كنه.» مى خواست اريك كنار دستگاه آب سردكن 
ــماره هايش در بخت آزمايى  ــا او حرف بزند و ش ب

برنده شود. 
زيردست كوچك، بازوى آفتاب خورده اى است، 
بعد يك شانه و بعد يك صورت وحشت زده. تلاقى 

ترس و فرسودگى. دخترك نمى تواند حرف بزند، 
ــختى مى تواند نفس بكشد يا آب دهانش را  به س
فرو ببرد. مى خواهد مادرش را فرياد بزند، هرچند 
كه 9سال و 9ماهش است. مى خواهد شيون زنان 
به آن خانم بالاى سرش بگويد: «خواهش مى كنم 
ولم نكن. خيلى مى ترسم. آخه چطور ميگى همه 
چيز درست مى شه؟ چرا زودتر كمك نمى رسه؟»

ــى دخترك را هل داده بود، زن هم ديده  كس
بود. دعواى احمقانه اى بين برادرها و خواهرها كه 
ــتند از آن راه كوتاه و خطرناك به خانه  مى خواس
ــده بود و با  ــند. دخترك از لبه صخره لغزي برس
ــش روى يك كپه خاكى كه از زمين بيرون  پاهاي
ــد، در يك آن، زمين  ــود، مانده بود. هرچن زده ب
ــاحل خرد شد و در  زير پايش فروريخت، روى س

جريان خروشان دريا شسته شد. 
ــن اتفاق  ــل از اي ــت قب ــك دس ــوى، ي به نح

دست هايش را گرفته بود. يك رهگذر: آن زن. 
ــت. اگر فيلم بود،  اما ديگر نمى توان نگه داش
ته مانده اى نيرو وجود داشت، يك بار ديگر تلاش 
ــد تا پليس برسد. اما اين فيلم  دوچندانى مى ش
ــروع مى شود؛ دانه هاى ريز  نيست. نم نم باران ش
نم بين دست هايشان مى لغزد. آرام آرام، دست هاى 
كوچك از ميان دست هاى بزرگ تر سُر مى خورند، 

تا اينكه رها مى شوند. پيوندشان مى شكند. 
دخترك مى افتد. صداى ضربه و تق تق چوب ها 
و سنگ ها از يك مايلى شنيده مى شود. آن پايين 
دخترك مثل صليب شكسته اى در لباس صورتى 
افتاده و لكه قرمز پررنگى زيرش پخش مى شود. 

ديگر هيچ وقت از دست هايم استفاده نمى كنم 
تا دعا كنم اتفاق پرهيجانى بيفتد، چون يكى از آن 
دست ها، دست هاى من بود و من رهايش كردم. 

ــت با آن عينك  «فريد كاف» هم براى خودش آدمى اس
ــياه گرد، صورت دراز و لاغر، دماغ نوك تيز و گوش هاى  س
پهن! چشم به چشم نگاه نمى كند. مادرش نگران اوست. فكر 
مى كند «يك چيزيش ميشه». سر از توى كتاب برنمى دارد. 
حرف هم نمى زند. نمى دانم نابغه است يا... . چندسال پيش 
كه مدرك كارشناسى اش را در ادبيات فارسى گرفت هرچه 
ــد در  ــت حاضر نش ــد با وجود اينكه رتبه بالايى داش كردن
ــد شركت كند. كار برايش بود، اما دنبال كار  امتحانات ارش
ــر از كتاب برنمى داشت. از چند سال پيش از خانه  نبود، س
هم بيرون نمى آيد. گاهى مطالبى مى نويسد كه مادرش در 
يك فرصت مناسب مى دزدد و براى من مى آورد كه بخوانيم 
ــر در بياوريم، مطالبى شبيه داستان، بسيار پيچيده و  و س
ــتان هايى درباره مرگ، سياهى، كلاغ و آخرسر  دوپهلو! داس
داستان هايى درباره آتش! «گرمايى كه مى سوزد و مى بخشد 
و نابود مى كند. بنيان گناه و فكر گناه را از ريشه مى كند و 
آرامشى به عمق مرگ مى بخشد! به غايت مردانه است، اما 
ــوزان و مرگبار، اما بخشنده و فراموشكار!»  مردى اگرچه س
چهارسال پيش يك روز كنار شومينه غرق كتاب آتش گرفته 
ــادرش تصور مى كرد خيال  ــى صدمه نديد، اما م بود! خيل
ــى داشته، شايد هم گرم كتاب، آتش به او سرايت  خودكش
كرده!؟ مادرش خيلى نگران بود. يادداشت زير را در جيبش 
ــايد چيزى بفهميم. من كه  ــدا كرده و براى من آورد، ش پي

چيزى درنيافتم. 
ــنايى زندگانى غمگين و نمناكى است  «آتش تنها روش
كه در هراس و نااميدى و در اسارتى باستانى و معهود ادامه 
ــراغى از او نگيرد، او چون  ــان هم س خواهد يافت و اگر انس

نكبتى اساطيرى سايه به سايه به دنبال مى آيد!»
چندبار او را به روانپزشك معرفى كردم، نمى رفت. همين 
چند هفته پيش هم باز به اصرار مادر پيش من آمدند! ديگر 

خاموشى گرفته بود و اصلا حرف نمى زد. از گوشه چشم نگاه 
معنى دارى داشت، معنايى گنگ و پر ايهام، واقعا نگران شدم. 
يك بار ديگر به يك روانپزشك نامه نوشتم، اگرچه اطمينان 

داشتم نمى رود. 
ــت  امروز وقتى گفتم «مريض بعد» هيچ چيز نمى توانس
بيش از ديدن «فريد كاف» روى صندلى روبه رويم شگفت انگيز 
باشد، آن هم به تنهايى، نه با مادر! با موهايى شانه كرده و تميز 

و چشم هايى كه خوابى طولانى پف آلودشان كرده بود. 
«حال شما چطوره آقاى دكتر؟»

خشك شده ام، اما جواب مى دهم «خيلى ممنون، شما 
چطورى؟»

ــتم آقاى دكتر، صدام گرفته، تمام بدنم هم  «خوب نيس
درد مى كنه»

«بله!؟ از بقيه جهات چطور؟»
«كدوم جهات؟ ديشب تا نزديك صبح توى خيابون برا 
فوتبال فرياد مى زديم، پريشبم كه برا انتخابات داد مى زديم، 
ــه  صدام گرفته. گفتم يك دوايى چيزى بدين صدام باز ش

لازمش دارم. راستى شما راى دادين؟»
«البته»

«گفتم شايد تحريمى بودين»
«كه چه كار كنى؟»

ــاعت شش راى دادم از  «كه قانعتون كنم. من خودم س
شش تا 10اقلا 20تا تحريميو قانع كردم»
«خب حالا چيكار مى خواى بكنى»

ــم. مى خوام چاپ كنم. اصلا  «مى خوام، مى خوام بنويس
مى خوام با بچه ها يك هفته نامه ادبى راه بيندازيم. روزنامه به 
درد نمى خوره. بايد داستان نوشت، بايد... بايد، تحليل كرد.»

«خب اسم اين نشريه را چى مى گذارين؟»
«خب معلومه. آتش!»

داستان كوچك
صندوق

اشك هاى بيشترى مى ريزد... 
آتش

 محمدعلى علومى

دو شعر از «ايوان بونين» شاعر روس برنده نوبل ادبيات

از فراز البرز مى نگرد به ايران

ايوان بونين (1953-1870) شـاعر و نويسـنده پركار 
اهل روسـيه و برنده جايزه نوبل سال 1933، چهره اى 
ا ست كه در اقليم ما، با وجود ايران دوستى  اش و وجوه 
ديگرى كه برخى آثارش را به سنت ما وصل مى كند، 
همچنان ناشناخته مانده  است. مترجمان، مجموعه اى 
از اشعار، نقد شاعرى اش ، سخنرانى نوبل، زندگينامه  و 
سالشمار زندگى اش را از زبان روسى ترجمه كرده اند و 
اين كتاب به زودى به همت نشر مشكى به چاپ خواهد 

 رسيد. 

گل هاى سرخِ  شيراز
بنال بلبل! 

كه عذاب مى كشند
در خيمه هاى منقوشِ حسّاسه

بر مژگانِ مستِ الماس هاى دُرُشتِ اشك
كه سيمينه  مى سوزد

باغ را شبى ست
بسانِ باغِ ارَِم 
و ماه را دمى 

استاده تا سحر
پريده رنگ و هوسناك

نگرانِ نگاره هاى نقش بر ديوار
گويى كه مى نگرد 

به حرمسراى پنهانى شاه نظر

ديوارها به سپيدى مى زنند
ولى آنجا كه نور مى خندد

آسمانش سبز مى سوزد و گرم
ــم هاى زبرجدِ  چون چش

مار

بخوان بلبل! 

بخوان كه عاشق را به رنج مى خوانند
بخوان كه گل ها خاموشند

بخوان كه بخوانند
با عطرشان

با مهر
بخوان كه داغشان بر چهر
تسليمِ شكفتنشان است.

«1906 -1907»
البرز اسطوره ايرانى

خورشيد
بر فرازِ يخچال هاى البرز مى تابد

آنجا
مرگ است كه مى تازد

و الماسِ سيا ره ها جارى ست

مِهى كه روى شكافه هاى البرز مى خزد
ياراى فتحِ قلّه ندارد

آنجا 
مرگ است كه مى تازد

و رب النوعى از آسمان
ره مى برد به تاجِ زمين

ميترا
ــامِ مقدّسِ  ــن دعاگوى ن كه زمي

اوست
ــپيده دمانِ  آفتابِ س ــتين  نخس

دشت هاى فسرده است
كه بى دريغ

با درفشان رداى زربفتش مى تابد
و از فرازِ البرز مى نگرد

به ايران
به سرچشمه ها و كويرها

به كوه ها.
«1905»

جان يك كودك بى گناه را از اعدام نجات دهيد
شرق: نمايش «احساس آبى مرگ» نوشته سجاد افشاريان با محوريت سرنوشت كودكان كانون 
ــاعت 21 در سالن اصلى فرهنگسراى ارسباران اجرا مى شود،  ــب س اصلاح و تربيت كه هر ش
اجراى جمعه شب خود را در روز جمعه 14تير به نجات يكى از اين كودكان بى گناه، از حكم 
اعدام اختصاص داده است. «صابر» پسر هشت ساله، هفته آينده به دار آويخته مى شود و شاكى 
اين كودك، 500ميليون تومان براى عفو او خواسته كه گروه نمايش تصميم گرفته با اجراى 
همت عالى خود در روز جمعه اين مبلغ را جمع آورى كرده و اين كودك را از اعدام نجات دهد. 
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 پژمان موسوى

نخستين شاعر مدنى ايران
شعر مدنى 1 

ــر آدم با آدم هاى ديگر معنا پيدا مى كند... رضايت،  � «ه
ــت... هيچ چيز نتيجه خودش  سنجش خود با ديگران اس
نيست، بلكه نتيجه خودش با ديگران است... قبول نكردن، 
توانايى نيست. توانايى در اين است كه خود را به جاى ديگران 
بگذاريم و از دريچه چشم آنها نگاه كنيم...»  اينها حرف هاى 
«نيما يوشيج» است در«حرف هاى همسايه»؛ درك حضور 
ــهروند در جامعه  ديگرى به عنوان مهم ترين مولفه يك ش
ــعر عصر احمدى نژاد» نزديك شده ايم و  مدنى. به پايان«ش
من دارم درخصوص «شعر مدنى ايران» كار مى كنم. معتقدم 
اين تفكر مدنى نيما بوده كه آن حركت«اصلاحى - انقلابى» 
را در عرصه شعر فارسى رقم زده است به همين دليل نيما 
ــعر نو فارسى است بلكه نخستين  براى من نه تنها پدر ش
شاعر مدنى ما نيز محسوب مى شود. اما چرا گفتم حركت 
اصلاحى - انقلابى؟ منظور از حركت اصلاحى، فهم مدنى 
ــطه درك ديگرى است. اما «نيما»  نيما از درك خود به واس
در اجراى اين فهم مدنى با رويكرد اصلاحى، كاملا انقلابى 
عمل مى كند. به عبارت ديگر نيما اگرچه نخستين شاعر 
ــود اما شعر او اجرايى مدنى  مدنى فارسى محسوب مى ش
ندارد. نيما شاعرى اصلاح طلب است كه شعرش را انقلابى 
ــت به كتاب «انقلاب يا  اجرا كرده. در اين خصوص بد نيس
اصلاح» كارل پوپر هم نگاهى بيندازيد. با اين توصيف حالا 
به حرفى ديگر از حرف هاى اين همسايه دقت كنيد: «من 
به كارى كه ملت به آن محتاج است اقدام مى كنم...» گفتم 

كه، دارم درخصوص شعر مدنى ايران كار مى كنم. 

مدنيت

 كورش كرم پور

برگردان: سهند آقايى . پروانه فخّام زاده

بابك زمانى . متخصص مغز و اعصاب

ــت. چهره اش نورانى بود و  لهجه شيرين اصفهانى داش
معصوميتى صورتش را دوست داشتنى تر كرده بود. مدتى بود 
كه به عنوان قائم مقام فرمانده لشكر27 محمدرسول االله(ص)  
ــا كه نام  ــود. هركج ــرف و پركار ب ــت. كم ح ــت داش فعالي
ــب و  ــودآگاه ياد نمازش ــنيدى ناخ ــر زجاجى را مى ش اكب

شب زنده دارى هاى مخفيانه اش مى افتادى. در ستاد لشكر27 
هيچ گاه بيكار نبود. قبل از عمليات خيبر به مرخصى رفت. 
ــت. پافشارى خانواده و توصيه دوستان، او را  قرار ازدواج داش
ــروع نشده بود  راضى به اين كار كرده بود. هنوز عمليات ش
ــت. تمام گردان ها و واحدها و رده هاى  كه به منطقه برگش
ــدن براى عمليات خيبر در جزيره  ــكر در حال آماده ش لش
ــا حاج ابراهيم  ــت ب مجنون بودند. وقتى از مرخصى برگش
ــى در مورد عمليات  ــكر، مدتى خصوص همت، فرمانده لش

ــه داشتند. كارهاى پيش رو بايد تقسيم مى شد. وقتى  جلس
بچه ها درباره ازدواج از او مى پرسيدند، فقط مى خنديد. همه 
مى گفتند، حاجى مى خواهد از زير شيرينى دادن فرار كند. 
ــمت نشده.» اكبر زجاجى  او مى گفت: «باور كنيد،  هنوز قس
درگيرودار عمليات خيبر در هدايت نيروها و هماهنگى آنها 
با ديگر رده ها نقش موثرى داشت. هرگز او در شرايط عادى 
ــتراحت نبود. همه جا حضور داشت و صدايش دايم از  و اس
پشت بى سيم شنيده مى شد و حرف هايى كه به بچه ها قوت 

قلب مى داد. اما ناباورانه صدايش خاموش شد و زمزمه ها آغاز 
شد و بعد خبر شهادتش به بچه ها رسيد. بعدها معلوم شد 
در مرخصى و در حال رفتن به خواستگارى بوده كه تلفنى 
از طريق قرارگاه و حاج همت از زمان عمليات باخبر مى شود. 
ــردد و به رغم اصرار خانواده اش همه چيز  از همان جا برمى گ
را رها مى كند و به جبهه مى آيد. بچه ها مى گويند وقتى به 
جبهه آمد، دايم با پدر و مادرش تلفنى حرف مى زد و از آنها 
حلاليت مى طلبيد. حاجى به خانواده اش مى گفت: «اولويت 
ــت نه  ازدواج !»حاج اكبر زجاجى در ضلع شرقى  با جنگ اس

جزيره مجنون به شهادت رسيد.

سال هشتم

خواستگارى

لين وُيس . ترجمه: هادى عظيمى

منتخبان نسل نو در گالرى شيرين
ــگاه «منتخب نسل نو» با  � شرق: هفتمين نمايش

ــان بين  ــى و انتخاب آثارى از نقاش تمركز بر نقاش
ــگاه با  ــود. اين نمايش ــال برگزار مى ش 20 و 30س
ــوان دعوت كرده  ــوان از هنرمندان ج ــلام فراخ اع
ــى  ــود را ارايه كنند كه پس از بررس ــود تا آثار خ ب
ــده در نهايت، صد اثر  ــى هاى ارسال ش تمامى نقاش
ــگاه از روز  ــد.  اين نمايش از 50هنرمند انتخاب ش
ــاعت چهار الى  جمعه، 14تير به مدت يك ماه از س
هشت بعدازظهر به نشانى ولنجك، كوچه هجدهم، 

پلاك 9 در گالرى شيرين برگزار مى شود. 
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